
 

 

 

 
 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشفصل

 1391 زمستانم، تشهـال دوم، شماره س
 27 - 7صفحات 

 
 1گانهرویکردی تاریخی به تحول مفهوم خلافت در عصرخلفای سه

 2مجید حاجی بابایی

 چکیده

( صگیری مفهوم خلافت در خلال رخدادد قدفیفو ط حدرا شینیدیبی نکدی د درم شکل
دقدلام شدا   هیی قییقی در شهینقرمبییء بسییری دز تحولات فکری ط نظریو پرددزی

ط طدژگینی خلافت در دددطر تیریخ دقلام دز چید  تیدیبی  رطنا تغییر ط دگرگونی مفهومی
محففین باطر نکوده دقت  دمدی  ای دین موعدوح تحدول ط درن دید  مفهدوم در بسد ر 
تحولات تیریخی شیی هرگونو تحفیق تحلیلی ط تطکیفی رد بیز گذدشد و دقدت  مدا یی 

و مسککین خلافت خود درن دقیق ط رطشبی دز دی  مفهدوم دصلی دی  نوش یر دی  دقت  
هیی پسی  آماه دقت، مفهدوم خلافدت ط  دیر رد ط دنا ط بر خلاف آنچو در قاهنادش و
ی طظییف خلیفو در بس ر تحولات تیریخی ط دش ای ی شکل گرف و دقدت  در دید  حیطو

گینو بررقیاه، بی یی قورد در  صر خلف "خلافت" مفیلو برآنی  تی دگرگونی ط تغییر مفهوم
دی بدو دردهدو رطیکردی تحلیلی معطوف بو تحولات تیریخی ط م کدی بدر مبدیبن دناییدو

 هیی پسی  مکیدرت طرزی   بیزتیب دی  تحول تیریخی در م ون نظری قاه

 واژگان کلیدی
 گینوقییقی، خلافت، رطیکرد تیریخی، خلفیی قو دناییو

                                                           
های سیاسـی در گیری اندیشـهرویکردی تاریخی به شـکل". این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مؤلف با عنوان 1

 .1/8/91، تاریخ پذیرش 22/5/91افتدر دانشگاه اراک است.تاریخ دری "اسلام

 majidhajibabaee@gmail.com . استادیاردانشگاه اراک، گروه تاریخ، اراک، ایران.2
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 طرح مسأله

اندیشه سیاسی به دلیل جایگاهش در مطالعات تـاریخی  دیرهنگامی است که موضوع
مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. نقص تعریف تاریخ مبتنـی برککایـت 
سرگذشت پادشاهان، پیامبران و بزرگان به عـدم توجـه بـه تـاریخ اندیشـه سیاسـی در 

می بـه اهتمـای مطالعات تاریخی منجر شـده اسـت. ایـن در کـالی اسـت کـه بیکوزه
توجهی به موضـوع تفکـر، اندیشـه و مکاتـ  را هـم ای موجبات کممطالعات بینارشته
 فراهم آورده بود. 
و تحلیـل فراینـد زیـزش گیری اندیشـه سیاسـی در تمـدن اسـلامی چگونگی شکل

ی کاضـر اسـت. در ایـن ای با تکیه بر مفهـوم زلافـت زواسـت مقالـهمکات  اندیشه
خی متمرکز است. هرچند ناگفتـه پیداسـت کـه شـنازت پژوهش محقق بر رویکرد تاری

گریزی جـز ها از این منظر کاری دشوار و دیریاب است. اما برای فهم بهتر تاریخاندیشه

گیری اندیشـ  این نیست که با روشی متناس  بـه تحلیـل رزـدادهای منجـر بـه شـکل
مطالعـه  نائل آمـد. بـه دلیـل اهمیـت زاسـتگاه کـوزه مـوردسیاسی در جامعه اسلامی

گانه مقدم  مناسبی برای شروع بحث زواهد بود. زیرا ریشه و زاستگاه عصرزلفای سه
بسیاری از تحولات در این دوره نهفته است. چنانکه عبدالرزاق هنگـامی کـه از قـدرت 

و آنان که چنین قدرتی را به زلفا تفویض کردنـد و مقـام  "پرسد: مطلق زلفا سؤال می
رفیع قرار دادند، باید پاسخگو باشند کـه ریشـه و زاسـتگاه چنـین  آنها را تا این اندازه

( 177:1382)عبـدالرزاق،  "انـد را از کجا اسـتنبا  کردهقدرتی کجاست و چنین نظامی
کنـد. گانه، بلکه در نوشتارهای قرون بعدی جسـتجو میپاسخ را نه در عصر زلفای سه

گونـه و درزـور بـه ایـن پرسـش شود تا این نوشـتار پاسـخی دگربنابراین کوشیده می
 عبدالرزاق باشد. 

ترین روش در بررسی تـاریخ اندیشـه سیاسـی، کاربسـت چـارچوبی تردید اصلیبی
نگاری اندیشه را مورد بررسـی قـرار داد. در توان از منظر آن تاریخروشمند است که می

تـاریخ هـای بـزرد در نگاری اندیشه کتـاب جریانزمره آثار روشی ارزشمند در تاریخ
اندیشه غربی تالیف متفکر آمریکایی بامر است. این کتاب دوره وسیعی از تاریخ اندیشه 
در غرب را بررسی کرده است. در جای جای کتاب ضرورت شنازت تاریخ هـر دوران 
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. علاوه براین دانسته است که هدف رویکـرد نـوین در تـاریخ، 1گرددبه زوبی کس می
. به این معنا که رویکردهای ذهنـی و تحـولات شنازت انضمامی تحولات فکری است

 -فکری صرفاً برزاسته از تحـولات ذهنـی و درونـی نیسـت، بلکـه وضـعیت سیاسـی
. به 2تواند در به وجود آمدن این رویکردها نقش داشته باشداقتصادی و کتی اقلیمی می

کـه  ای برآیـدبایست در جستجوی شرایط کاکم بر دوران و زمانههمین دلیل مورخ می
: 1369گیرد و از درون این شنازت به محتوای اندیشه بپردازد )هیـوز، اندیشه شکل می

ای که در تحقیقات مرتبط با اندیشه سیاسی در جامعه ما کمتر بـدان پردازتـه (. مسأله6
 شده و بیشتر ابعاد نظری مورد توجه بوده تا شرایط تاریخی. 

 گیری خلافت در بحرانانتخاب ابوبکر، شکل

رچند دراینجا ضرورتی وجود ندارد تا گفتمان کاکم بر سقیفه و شرایطی که منجـر ه

                                                           
توضیح  "فهم همدلانه"و  "فضای فکری". بامر در مقدمه مفصلی که بر کتاب نوشته است، در تشریح دو مفهوم 1

هایش هنوز کامل نشده است. روشی که ما به ، روشای نسبتا جدید استتاریخ اندیشه چون رشته "دهد که:می
ی فضـاهای فکـری بـر کسـ  مقـولات ایم و نسبتا رضایت بخش بوده، متضمن تحلیـل و مقایسـهدست داده

هـای مسـلط های معرفتی متداول؛ نگرشهای علایق فکری؛ واژگان اصلی و نمادها؛ روشزاصی، مانند: کانون
امعه؛ کال و هوای عصر و زمانه)مثلا امیدواری و یا نومیدی( است. ببینیـد: ی زدا و طبیعت، انسان و جدرباره

ی بزرد در تاریخ اندیشه غربی، ترجمه: کسین بشیریه؛ تهران، مرکز بازشناسی هابومر؛ فرانکلین لووان، جریان
 .1380اسلام و ایران، 

اسـت وی در تقریـر ایـن مسـاله از  . ه.استیوارد هیوز از نویسندگان برجسته در کوزه تـاریخ نگـاری اجتمـاعی2
گوید. البته در این که این سطوح زیرین چیسـت میـان تاثیرات سطوح زیرین در رفتار و کردار آدمی سخن می

اندیشمندان تفاوت وجود دارد. از این منظر انسان محدود به کدودی اسـت کـه تعیـین قلمـرو و تـاثیر آن در 
در  "نویسـد: یل اینکه چرا مورزان از این موضوع گریزانند چنین مینگاری اندیشه مهم است. او در تحلتاریخ

زـواه ایـن محـدودیت بـه -عصر ما اعتقاد بر این است که ازتیار بشر محدود به کدودی اجتناب ناپذیر است
و این اعتقـاد بـه  -علت شرایط مادی بوجود آمده باشد و زواه از شرطی شدن هیجانات و عواطف مایه بگیرد

ی کبرای قیاس ضمیر علوم اجتماعی معاصر در آمده است. جامعـه شناسـان و مـردم شناسـان و مهصورت مقد
ای بسیار اقتصاد دانان و روانشناسان همه همداستانند که گزینش و تصمیم آزادانه و آگاهانه باید محدود به دایره

ترنـد، عمیقـا از چنـین رنجها معمـولا نـازک طبـع تـر و زود کوچک دانسته شود. مورزان چون در این زمینه
ضوع تاریخ همیشه در گذشـته، یـا واند. مرسد تیشه به ریشه علمشان بزند، تکان زوردهاستدلالی که به نظر می

ی شرطی شدن مادی یا روانی کارهای نمایان آدمیان بوده است. اگر بنا باشد کسی این گونه کارها را صرفا ثمره
ی آن قلم فرسـایی کـرد  آیـا مورزـان چه چیز باقی می ماند که بتوان دربارهانسان بداند و کنار بگذارد، دیگر 

برای اطلاعات بیشتر رجو ع  "اند که مجبورند بی کم و زیاد دانشمند علوم اجتماعی شوند چنان در تنگنا افتاده
رات و آمـوزش شود به : ه. استیوارت هیوز؛آگاهی و جامعه، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران، سـازمان انتشـا

 . 3-1، صص 1369انقلاب اسلامی، 
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تردیـد مسـأله به انتخاب ابوبکر برای کس  زلافت شد، بحث و بررسی شـود. امـا بی

انتخاب ابوبکر به زلیفگـی و شـرایط زمانـه و تصـور او و هـم عصـرانش از زلافـت 

ی ی کـه ابـوبکر بـه عنـوان زلیفـهموضوعی است که نبایستی از آن غفلت کرد. هنگـام

ی ازتیـارات و واـایف زلیفـه رسول زدا برگزیده شد تصور دقیق و درستی از کیطه

بـر عهـده  )ص(وجود نداشت. وایفه زلیفه بر عهده گرفتن اموری بود کـه پیـامبراکرم

رسد تمرکزقـدرت نـزد داشت تا جماعت مسلمین از هم پاشیده نشود و البته به نظر می

دان مد نظر نبود، اما سیر کوادث و رزدادها به سمتی رفت که زلیفـه عمـلاً زلیفه چن

هر روز هرچه بیشتر از قدرت و اقتدار برزوردار شد. هنگامی کـه ابـوبکر بـه زلافـت 

نائل آمد، بحران ارتداد سراسر شبه جزیره را فراگرفته بود و به تعبیر کمـدلله مسـتوفی: 

اعراب بادیه مرتد شدند چنانکه اسـلام در منتشر گشت،  )ص(چون زبر وفات رسول"

( در چنین شرایطی زمینه برای او فـراهم 168: 1364)مستوفی، "مکه و مدینه بیش نماند

های زویش را در پیش گیرد و افـرادی چـون علـی)ع( و شـیعیانش بـرای شد تا برنامه

ام دیگری کفظ اسلام و مصالح مسلمین با ابوبکر بیعت نکردند، اما سکوت را بر هر اقد

ای که به مردم عراق نوشت و شرکی از رزدادهای گذشته بر ترجیح دادند. علی در نامه

تـا ایـن کـه "نویسد: کند و میجامعه عرب را شرح داد، به این موضع زویش اشاره می

به پایان رسـید. زداونـد از او زشـنود بـود و او را شـامل  )ص(مدت عمر رسول زدا

اى نزدیکانش بسیار جانکاه بود و مؤمنان از فوت او غمگین غفران زود کرد. فوت او بر

دیدم از همه به زلافت و جانشینى شدند. کار زلافت به ابو بکر رسید، در کالى که مى

کمـر  )ص(گردند و به نابودى دین محمـدمحمد سزاوارترم، دیدم مردم از اسلام باز مى

به آن ضرر و زیـانى وارد شـود. تـا  اند. ترسیدم اگر اسلام و اهل آن را یارى ندهمبسته

 "تر از دست دادن ولایت و زلافت بـودجایى که مصیبت این کوادث براى من سخت

 (. 180: 1380)دینوری، 

توان تفاوت نحوه برزـورد ابـوبکر و عمـر بـا علـی را در نخسـتین با کمی تامل می

دانست. ابن قتیبه  روزهای زلافت ابوبکر با برزورد آنان در شش ماه بعد کاملا متفاوت

علـى را "دهـد: در برابر عدم بیعت علی را این گونه توضـیح می دینوری واکنش ابوبکر

. بـه علـى )ص(گفت: من بنده زدایم و برادر رسول زـدانزد ابو بکر آوردند و على مى
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گفتند: با ابو بکر بیعت کن. على گفت: من از شما بدین کار سزاوارترم، بـا شـما بیعـت 

.. على در ادامه سخنان زود گفت: عمـر، سـوگند .شما باید با من بیعت کنید کنم ونمى

کنم. ابو بکر به على گفت: اگر بیعت پذیرم و با او بیعت نمىکنم سخن تو را نمىیاد مى

( اما همـین زلیفـه پـس از گذشـت 28: 1380)دینوری،  "کنم. نکنى تو را مجبور نمى

هموار گشت و قدرتش تثبیـت شـد، از سـخنان شش ماه هنگامی که کار زلافت بر او 

گیرد. در هـر صـورت رونـد گیرد و به جای آن راه اجبار را در پیش میاولیه فاصله می

ی بیشتر زلیفه است و عمر در این مسیر بیشترین کرکت ابوبکر به سوی اقتدار و سلطه

ى کـرده اسـت نقش را دارد. عمر به ابوبکر می گفت: به کسى که از بیعت با تو زوددار

(. هرچند ابوبکر زود انسانی رکم دل بود و هرگـاه در 26: 1380فرصت مده )دینوری، 

بست، امـا شـرایط و گرفت اشک در چشمانش کلقه میهای علی قرار میبرابر استدلال

ای که پس رزدادهای عصرش او را به سوی دیگری رهنمون کرد. او در نخستین زطبه

اما بعـد اى گـروه مـردم "کرد بسیار متواضعانه چنین گفت:  از انتخاب به زلافت ایراد

ام ولى بهتر از شما نیستم پس اگـر دیدیـد بخـوبى رفتـار همانا من فرمانرواى شما شده

کردم کمکم کنید و اگر بد عمل کردم مرا براه راست واداریـد، راسـتى امانـت، و درو  

ومند است و نیرومند ناتوان است ام نزد من نیرزیانت است، و ناتوان تا کقش را نگرفته

تا کق را از او بگیرم، مردمى که دست از جهاد بردارند زوار شوند و آنان کـه کارهـاى 

زشت در میانشان رواج یابد گرفتار بلا گردند، تا جائى که من از زدا و رسولش پیروى 

کـردم کنم شما هم از من پیروى کنید، و هر گاه دیدیـد نافرمـانى زـدا و رسـول او را 

(. اما هنگامی که بـه پایـان عمـر 433: 1347اطاعت من بر شما لازم نیست )ابن هشام، 

های نخسـتین کـه مـردم او را انتخـاب کـرده فاصـله شد از استدلالزویش نزدیک می

کرد تا آنجا کـه ایـن کـق را بـرای گرفت و زلافت را برای زود کقی الهی فرض می

ای گذشـته عمـر را بـه جانشـینی زـویش هـی کجتزویش قائل شد تا زلافِ همـه

برگزیند. نگاهی به سخنان او با مردم درباره جانشینی عمر به جای زویش و هم چنـین 

متنی که درباره انتصاب او به زلافت نوشت موید این نظر است. از این زمـان انتصـاب 

ر ناپـذیر از اندیشـه سیاسـی تبـدیل شـد. دزلیفه از سوی زلیفه قبلی به بخشی جدایی

کالی که پیش از این چنین تصـوری وجـود نداشـت و آنـان کتـی عمـل پیـامبر را در 
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انتخاب جانشین زویش قبول نداشتند و معتقد بودند که ایـن امـر را بـه مـردم سـپرده 

است. اما در گذر زمان رأی مردم محدود به انتخاب زلیفه گردید که این تحـولی مهـم 

وبکر بـرای انتصـاب عمـر بـه زلافـت چنـین در سیر اندیشه سیاسی در اسلام است. اب

کند، زلیفه محمّد رسول این وصیّتى است که عبد الله أبو بکر ابی قحافه مى"نویسد: می

، آن ساعت که آزر عهد اوست به دنیا و اولّ عهد اوست به عقبا که دار بقاست )ص(الله

را. اگـر  عمـر بـن زطـاب )ص(که زلیفه کرد و نای  گردانید بر امّت محمّد مصـطفى

طریق صدق و معدلت و انصاف و دیانت سپرد و راستى و سیرت نیکو پیش گیرد گمان 

من در کقّ او زطا نشده و اگر تغیّر و تبدّل به زویشتن راه دهد و جان  رعیّت مرعـى 

ندارد و تخم الم و عدوان بکارد وبال آن بدو باز گردد و جـواب آن او را بایـد چـه از 

(. در این انتصـاب 78: 1380)ابن اعثم کوفی،  "زود بیرون باید آمدعهده اقوال و افعال 

شناسد در کـالی ابوبکر به هیچ عنوان کق مردم برای برکناری زلیفه را به رسمیت نمی

که هنگامی که زود به قدرت رسید از مردم زواسـت تـا او را هـدایت کننـد. در برابـر 

فرمانبری کنند تا به زدا و رسولش  وقتی با مردم سخن گفت از آنان زواست تا از عمر

تقرب یابند. به عبارت دیگر او ملاک تقرب به زداوند را فرمـانبری از زلیفـه قـرار داد 

امیه نیز مورد استناد و استفاده قرار گرفت و به طـور امری که بعدها از سوی زلفای بنی

در کتـاب  . بازتـاب ایـن تحـولات تـاریخی1کلی در مبانی اندیشه سیاسی وارد گردیـد

(. این بازتـاب تحـولات 25:1383شود )ماوردی، تئوریک ماوردی به زوبی مشاهده می

شـود کـه در ادامـه بـه ها و موضوعات اندیشه سیاسـی دیـده میتاریخی در سایر دوره

 ضرورت به آنها پردازته زواهد شد. 

 عمر؛ خلافت و میل به اقتدار

گـرش بـه مقـام زلافـت و شـیوه با مرد ابوبکر و زلافت عمر، عصـر نـوینی در ن

عملکرد و رفتار زلیفه شکل گرفت این نگـرش متفـاوت ریشـه در شخصـیت عمـر و 

ازـلاق او داشــت. بنــابر اطــلاع منــابع تــاریخی عمــر فــردی تنــدزو و عصــبانی بــود. 
                                                           

ابوبکر زطاب به مردم چنین گفت: به امامت او رضا دهید و از فرمان او سر برنگردانید تا با زـداى سـبحانه و  .1
 (79: 1380رسول او )ص( قربت یابید. )ابن اعثم، 
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گیری صحابه در انتصـاب عمـر بـه زلافـت ککایـت از نازشـنودی آنـان دارد. موضع

لحه نسبت به ابوبکر در انتخاب عمر بدرستی مشـهود چنانکه این اعتراض در واکنش ط

بینـى کـه بـا عمر را زلیفه مـردم کـردىم مـى»است. وی زطاب به ابوبکر چنین گفت: 

کشند، وقتى کار مردم به دست او باشد چـه زواهـد کضور تو مردم از دست او چه مى

)طبـری، « روى و در کار رعیت از تو پرسش زواهد کـردکرد  به پیشگاه پروردگار مى

توجه به این انتقادات بر انتخاب زود پای فشرد. عمـر نیـز (. اما ابوبکر بی1575: 1375

ای ایراد کرد کـه بیـانگر به رسم زلیفه پیشین هنگامی که بر قدرت سامان گرفت، زطبه

چرزش او در معنا و مفهوم زلافت و میل آن به اقتدار بیشتر بوده است. او ملت عرب 

ملـت عـرب ماننـد شـتر زـوددار و در عـین "ه کرد که باید مهار شـود: را به شتر تشبی

رود ولـى از تحمـل ضـرب زوددارى مطیع است هر که مهار او را بگیرد بدنبال او مـى

کند. این شتر )ملت عرب( باید بقائد زـود کـه زمـام را در دسـت تازیانه زوددارى می

دهـد. مـن کشـد و سـوق مـىمى دارد توجه کند و او را بشناسد و بداند چه کسى او را

)ابـن اثیـر،  "کنم که شما را براه راسـت سـوق زـواهم دادبخداوند کعبه سوگند یاد مى

ای است کـه ابـوبکر ایـراد کـرد و از (. این بیان آشکارا در تضاد با زطبه176 /8: 1371

کق مسلمانان برای هدایت زویش سخن گفت. در کالی که عمر بر کق زویش بـرای 

 لمانان تاکید کرد. هدایت مس

اگرچه یافت روایتی منطبق بر اندیشه سیاسی از رویـدادهای تـاریخی کـاری دشـوار 

توان ریشه بسـیاری از تحـولات را در همـین عبـارت جسـتجو کـرد. ایـن است اما می

دشواری کار درباره شخصیتی چون عمر بیشـتر اسـت. زیـرا او بـه نـوعی زـود جـزو 

عملکردش از این جهت اهمیت بیشتری دارد. لذا توجه  گذاران نهاد زلافت است وپایه

طلبد. اما در چارچوب این پـژوهش روش و منش و عملکرد زلیفه دقت بیشتری را می

تـوان بنابرضـرورت گیری اندیشه سیاسی در بستر تـاریخی اسـت میکه بازسازی شکل

را نشـان  توانـد کلیـات مسـالهدست به گزینش رزدادهای تاریخی زد و آنچه را که می

شود تا اقداماتی که در زمان عمر بـرای تثبیـت دهد بازگو کرد. به همین دلیل تلاش می

 اقتدار بیشتر زلافت و تقدس بخشیدن به آن انجام شد مورد توجه قرار گیرد. 

بایست مورد توجه قرار گیرد جعـل واژه امیرالمـومنین بـرای از جمله مسائلی که می
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گیری وی در نظام زلافـت دوداً پنج سال بعد از قدرتهجری یعنی ک 18عمر در سال 

های تحولی مبنـایی جامعـه ی نشانههای جدید در زمرهاست. دانسته است که زلق واژه

رو یابـد. از ایـنای زلق و معنا میاست. زیرا واژه در پیوند با محیط اجتماعی و سیاسی

یـن منظـر جعـل ایـن واژه در هرگز نبایستی به صورت انتزاعی در نظر گرفته شود. از ا

دورة عمر از بار معنایی زاصی برزوردار اسـت. وجـود موافقـان و مخالفـان ایـن واژه 

دلالت بر وجود واکنش صحابه در کاربست ایـن عنـوان دارد. از ایـن رو در ادوار بعـد 

آیند. چنانکه یعقوبی درباره اسـتفاده از ایـن واژه کسانی درصدد توجیه کاربرد آن بر می

نامیـده شـد و پـیش از آن زلیفـه زلیفـه « امیر المؤمنین» در این سال عمر "نویسد:می

شود و ابو موسى اشعرى باو نوشت: به بنده زدا عمر امیرالمؤمنین. رسول زدا گفته مى

بن شعبه بر او در آمد و گفت: السلام علیـک یـا  ةو چنین معمول شد. و به قولى مغیر

ید از عهده آنچه گفتى برون آیى. گفت: مگر ما مسـلمان امیرالمؤمنین. پس عمر گفت: با

)یعقوبی،  "نیستیم  گفت: چرا. گفت: و تو هم امیر مایى. گفت: بخدا همین طور است. 

ای نیست بلکه (برگرفته از این آگاهی که زلق واژه امری تصادفی و لحظه36 /2: 1371

توان پذیرفت که گیرد مییدر بستری از تحولات سیاسی و اجتماعی واژه شکل و معنا م

برد و تا زمانی که واژه شأن و ای را به کارمیازتلاف نظر درباره نخستین کسی که کلمه

 یابد، بسیار است. معنایی زاص زود را در اذهان باز می

توان زلق الساعه بـودن برزـی واژگـان را رد در تحولات زبانی مرتبط با اجتماع می

د اقتدارگرایی در عصر نخستین زلفا به جایی رسیده بود کـه یابی کرد. دانسته است رون

استفاده از لفظ امیرالمؤمنین که به نـوعی دلالـت بـر برتـری و اقتـدار عمـر داشـت در 

توانـد برزـی ای متولد و سپس متداول شد. واکنش سلمان فارسی به این واژه میلحظه

ای که عمر بـه ر پاسخ به نامهدیگر از زوایای این تحلیل را بدرستی نشان دهد. سلمان د

دهـد، شـیوه ککـومتی عمـر را مـورد نویسد و درباره برزی رفتارهایش تذکر میاو می

. و این را بدان که اگر زداوند تبارک و .."نویسد:. دهد و زطاب به او میانتقاد قرار می

شـد، بـی تعالی زیر و زوبی این امت یا اراده و ارشاد و هدایت این طایفـه را داشـته با

شک اعلم و افضل این جماعت را والیِ ایشان گرداند، و اگر این امت از کضـرت کـق 

بودند، هرگـز تـو را امیرالمـؤمنین ترسان بوده و تابع رسول زدا)ص( و عالم به کق می
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نهادند و به طولانی شدن عفو و بخشش الهـی مغـرور مشـو، زیـرا کـه عقوبـت نام نمی

د رسید. و بدان که عواق  عمل ناکق و سـتم و کـردار زداوند نیز در زمان زود زواه

(. ایـن 277 /1: 1387)طبرسـی،  "ناپسند و الم تو در دنیا و آزرت به تو زواهد رسید

تواند بیانگر تصور بخشی از جامعه نسبت به کاربرد واژگـان ارزشـی عبارات سلمان می

زلـدون بـا توجیـه ابن هایدر این دوره باشد. تداوم این نگرش چند قرن بعد در نوشته

انـد، یابد و دلایلی غیر از آنچه سلمان و هم عصرانش بیان کردهاین جعل واژه تجلی می

سب  پدید آمـدن ایـن لقـ  آن  "کند:کند. او در این باره چنین تحلیل میارائه بیان می

است که چون بیعت مردم بر ابو بکر)رض( مقرر شد صحابه)رض( و دیگر مسلمانان او 

نامیدند و این امر هـم چنـان بـر همـین منـوال بـود تـا در لیف  رسول الله)ص( میرا ز

گذشت و چون پس از ابو بکر بیعت با عمر بر کس  وصیت ابـو بکـر نسـبت بـه وى 

زواندند و گویى مردم این لق  را می )ص(پیش آمد مردم او را زلیف  زلیف  رسول الله

یافت شمردند و اگر این رسم دوام مىمیبسب  بسیارى کلمات و تتابع اضافات سنگین 

شد و رفت تا کدى که به زشتى منتهى میاین اضافات در آینده پیوسته رو به فزونى می

گردید و به هـیچ رو کسـى باز شنازتن آنها به سب  درازى و فزونى اضافات دشوار می

چنین لقبى عدول نازواه مردم از توانست به سهولت آنها را بشناسد، از این رو زواهنمی

یافتنـد و زلیفـه را بـه لقبـى نظیـر معنـى آن کردند و ترکیبى مشابه و مناس  آن مىمی

زطـاب کـرد و « اى امیرالمؤمنین»زواندند. از قضا یکى از صحابه عمربن زطاب را می

مردم این لق  را پسندیدند و پذیرفتند و او را بدان زواندند. آنگاه زلفـاى پـس از وى 

کس در اى از زلافت شمردند که هـیچبه وراثت از وى گرفتند و آنرا نشانه این لق  را

کـرد )ابـن تمام دوران دولت امویان دراین لق  و نشانه زاص بـا ایشـان شـرکت نمی

زواهـد دهـد کـه او می( محتوای روایت ابن زلدون نشـان می436 /1: 1369زلدون، 

معرفـی کنـد در  )ص(فه رسول زدای زلیدلیل این لق  را طولانی بودن عبارت زلیفه

 کالی که به کار برندگان آن زود چنین ادعایی نداشتند. 

به هرکال این بخشی از تحولات مفهومی است که دربستر تحولات تاریخی صورت 

گرفت. به عبارتی این مفهوم و عبارت معنایی برآیند اندیشه سیاسی بـود کـه از اثـرات 

زلیفه دوم در دوران زلافتش کوشید تـا شـریعت را دیرپایی برزوردار است. به گمان، 
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هایی برای زلفای رسد کفظ قدرت زمینهبرپا دارد اما در کوزه کنش سیاسی به نظر می

بعدی فراهم آورد تا بـا اسـتناد بـه عنـوان زلیفـه پیـامبر)ص( و صـحابی او برزـی از 

تندزویی او در برابر های تمایل عمر به اقتدار رفتارهای زویش را توجیه کنند. از نشانه

کردند. عمر تازیانه در دست داشت و مردم را بـا تازیانـه کسانی است که از او انتقاد می

زد و این تازیانه عمر در روزگار او شهرتی بسیار داشته است و نـوعی تـرس در دل می

و المثل شد: پس از اکند که این کار او ضربمردمان ایجاد کرده بود. ابن سعد اشاره می

(. او 242 /3: 1374انگیزتر بود )ابن سـعد، شد تازیانه عمر از شمشیر شما هولگفته مى

گوید: عمر نخسـتین کـس زد. مسکویه میدر بازار و در صف نماز مردم را با تازیانه می

(. 379و377 /1: 1369بود که تازیانه به دست گرفت و مـردم را تازیانـه زد. )مسـکویه، 

زد تا از سر راه او کنار روند. عبدالملک رفت و مردم را با تازیانه میعمر در بازار راه می

بن عمرو پدر عامر عقدى از عبدالله بن جعفر، از عثمان ازنسى، از ابن ساعد هذلى نقل 

گفته است زودم عمر بن زطاب را دیدم که چون بازاریان براى زـوراک کند که مىمى

هـاى زد تا وارد کوچـهآنان را با تازیانه زود مىشدند، یا فروش گندم در بازار جمع مى

(. یـا در جـای 180 /5: 1374گفت: راه ما را قطع نکنید )ابـن سـعد، اسلم بشوند و مى

زد در کالی که پیامبر او را از ایـن دیگری او زنان را به دلیل گریه بر مردگان تازیانه می

از رسـول زـدا درگذشـت آن  کار باز داشته بود. چون رقیه یا زین  یـا دزتـر دیگـرى

کضرت زطاب به او فرمودند: به پیشگام زیر ما عثمان بن مظعون ملحق شـو. یزیـدبن 

گوید: زنان شروع به گریستن کردند و عمربن زطـاب هارون در دنباله کدیث زود مى

تازیانه را از دست عمـر گرفـت و فرمـود: آرام  )ص(زد. پیامبرآنها را با تازیانه زود مى

(. اما علی رغم این منع 295 /3: 1374ها فرمود: گریه کنید )ابن سعد، سپس به زنبگیر. 

: 1375کنـد: )طبـری، میـرد او دوبـاره همـین کـار را میپیامبر هنگـامی کـه ابـوبکر می

(. به هر کال استفاده بیش از کد عمر از تازیانه در زلوت و جلوت در نمـاز و 4/1566

کارگیری زور تجلـی یابـد و شـکوه زلیفـه در بـه بازار موج  شد تا بعدها سـطوت و

بخشی از رفتار و اندیشه کاکمان بعدی گردید. در کالی که اگر عمر به سخن ناصـحان 

توانسـت منشـاا اثـر در پذیرفت شـاید میداد و امر به معروف آنان را میگوش فرا می

 جامعه گردد. 
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از زلافـت داشـتند،  دهد تصوری کـه مسـلمانانهای صورت گرفته نشان میبررسی
امری ثابت نبود و در گذر زمان و متناس  با تحولات تاریخی و شخصیت زلفـا دچـار 
دگرگونی و تحول شد. جامعه از شرایط سـاده بـه سـمت پیچیـدگی و گسـترده و نیـز 

تر شـد و اداره کرد. از این رو نهاد زلافت گسـتردهوضعیت زوب اقتصادی کرکت می
به تـدابیر جدیـدی بـود. ایـن تـدابیر در دو کـوزه اقتصـادی و  امور نیر به تبع نیازمند

فرهنگی قابل شناسایی است. البته مراد از فرهنگ مفهومی گسترده است که دربرگیرنـده 
گردد. در باب کوزه نخست کار تا کدودی مشخص اسـت. مذه  و ایدئولوژی نیز می

توانـد   جدیـد میگیری تشکیلات دیوانی در زمان عمر و به وجود آمـدن مناصـشکل
های بعد نیز اندیشمندان سیاسی هنگامی که از واـایف . در دوره1مورد توجه قرار گیرد

زلیفه و شرح ازتیارات او سخن گفتند جزا به جزا امور دیوانی در زمره ایـن واـایف 
. افزون بر 2شودزلیفه وارد شد که پردازتن به آنها صرفا سب  طولانی شدن موضوع می

اد فرهنگی نیز تغییرات متفاوتی در عصر عمربن زطـاب بوقـوع پیوسـت. از این در ابع

جمله باید به سیاست فرهنگی او در قبال سایر ملل غیر عرب یا به تعبیری عجم اشـاره 
کرد. مطابق اقوال تاریخی او به نوعی تفاوت میان عرب و غیر عرب قائل بـود و کتـی 

م چنین او ازدواج عرب با دزتران غیر عرب را آنها را از ورود به مدینه منع کرده بود. ه
کرد و به نوعی فضایل بیشتری را برای اعراب قائل بود. در عرصه مذهبی نیـز تقبیح می

سازی برای انحرافات بعدی در اندیشه اسلامی در زمینهبا منع کتابت کدیث نقش مهمی
ری اقـدام بـه جعـل ایجاد کرد. چرا که افرادی چون معاویه بن ابی سفیان درچنین بسـت

های اسلام کردند تا آنجا که کدیث دربـاره سـلطنت و کدیث و دگرگون کردن بن مایه
الظاهر کفظ اسـلام وجوب آن از پیامبر جعل کردند. هر چند دلیل عمر برای اینکار علی

روزگار عمـر بـن زطـاب  به": گویدو توجه به قرآن بود آنچنان که قاسم بن محمد می
د. او مردم را سوگند داد که اکادیث نوشته زـود را پـیش او بیاورنـد. اکادیث بسیار ش

(. امـا ایـن اقـدام 304 /5: 1374ابن سـعد، ) "بسوزانندچون آوردند دستور داد همه را 
  نتوانست منظور عمر را برآورده کند و اثرات ناگواری در جامعه اسـلامی بـه بـار آورد.

                                                           
 (.1/465: 1369قدمه، مزلدون )ابنشرح مفصل درباره دیوان در مقدمه ابن زلدون آمده است  .1
 ( ذیل عنوان دیوان و اککام آن.1383/401برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به : )ماوردی،  .2
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ایجاد کرد که پردازتن به اصـل آنهـا ضـرورتی  های دینی نیز او تغییراتیدر سایر کوزه
ندارد. اما نکته تحلیلی ای که در بحث مـا اهمیـت دارد ایـن انـدازه تمرکـز قـدرت در 
دستان زلیفه و تقدم تعبیر و تفسیر زویش از امورات دین و جامعـه و هـم چنـان کـه 

ا ثـواب پیشتر اشاره شد رسالت هدایت جامعه را تنهایی بر دوش گرفتن و نظر زـود ر
پنداشتن زمینه اقتدارگرایی را در اندیشه سیاسی و برای زلفا فراهم کرد. گزاف نخواهد 

 ای برای روش دولتمردان آتی شد.بود اگر بپذیریم این منش، رفتار و گفتار پایه
ماند که هم زلیفه را به کام مرد کشاند هرچند همین نوع رفتار شمشیری دو ل  می

ر عرب را ایجاد کرد. مطابق گزارش سواقصد به عمر بن زطاب های تحقیر غیهم زمینه
فاصله ززم -و مشارکت ابولؤلؤ در قتل او، وی تصمیم گرفت در سه روز پایانی عمرش

شورایی تشکیل دهد. چینش افراد شورا از یکسـو، زروجـی آن  -زوردن تا مرد عمر 
توان بدرستی اهـداف کند که میهایی را در ذهن ایجاد میاز سوی دیگر مجموعه گمان

و مقاصد سیاسی را از آن جستجوکرد. او فرزند زویش را از زلافت منع کرد و تمایـل 

او بیشتر به عثمان بود و نهایتا نیز چنین شد. طبری معتقد است از همان ابتدای زلافت 
دهـد دانستند. او در ذیل وقایع سال چهاردهم توضـیح میعمر، عثمان را جانشین او می

دم اکتمـالا از روی تـرس اگـر سـؤالی از عمـر داشـتند عثمـان را بـه نـزد عمـر که مر
زواســتند چیــزى از عمــر بپرســند، عثمــان یــا نویســد: و چــون مــىفرســتادند و میمی

فرستادند. و چنان بود که در زلافت عمر، عثمان را ردیـف عبدالرکمان بن عوف را مى
بعد از مردى باشد و عربان ایـن را  نام داده بودند و ردیف در زبان عرب کسى است که

(. بـا 1631 /4: 1375به کسى گویند که امید دارند پس از سالارشان سالار شود )طبری، 
گیری عثمان ضـمن تغییـر رونـد تمرکـز قـدرت زلیفـه و عرفـی شـدن واقعـی قدرت

 ککومت، تقدس بخشیدن ااهری مقام زلافت نیز آغاز شد. 

 عثمان؛ تکاملِ راه طی شده

رچه علاقمند به عثمان بود اما همیشه از رفتارهای او به ویژه در عرصه مالی و عمر گ

دانسـت امـا پیوند با زویشان نگران بود. گرچه علی را بهترین گزینه بـرای زلافـت می

کرد. عثمان سه روز رفته از محـرم سـال بیسـت و چهـارم بـه برای او کار چندانی نمی

صدد بود تا بـه رسـم سـایر زلفـا در  او نیز در(. 203 /5: 1375زلافت رسید )طبری، 
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ای ایراد کند، لیکن پس از منبر رفتن از سر کم رویی نتواست زطبـه آغاز زلافت زطبه

(. و همین زصلت موج  شد تـا کسـانی 52 /3: 1374زویش را ایراد کند )ابن سعد، 

ردند. عثمان ها گساز بدعتچون مروان بتوانند در دستگاه او صاک  نفوذ شوند و زمینه

شود که او زطیـ  نیسـت امـا بـه زودی اش در ایراد زطبه متذکر میی نتوانیدر ادامه

دهد کـه زداوند آن را به او یاد زواهد داد. همین رویکرد البته اکتمالاً باور او نشان می

های قدسـی پیـدا وی برای زود جایگاهی ویژه قائل بوده و کم کم مقام زلافـت جنبـه

ای که زداوند زلیفه را زطابت زواهد آموزت؛ ایـن ادعـا در نـوع گونه کرده است به

های جدید به مقام زلافت بـود. امـری کـه بعـدها ادامـه زود بدیع بود و بیانگر نگرش

کردنـد. نخسـتین یافت و زلفا زود را برتر از دیگران و کق زویش را الهی فـرض می

کردن دارد. او در نخستین فرمانی کـه اقدامات عثمان نیز به لحاظ نمادین ارزش تحلیل 

بـارى، شـما پشـتیبانان و نگاهبانـان ایـن "به فرماندهان سپاه صادر کرد چنین نوشـت: 

اید. عمر چیزهایى را از شما برداشته است که نـه تنهـا از آن آگـاهیم، کـه آن چـه مردم

کـرده  برداشته، هم با آگاهى ما بوده است. نشنوم که یکى از شـما چیـزى را دیگرگـون

اى به کـارگزاران نامه"است، که زدا کارتان را دیگر کند و دیگران را به جاى شما آرد. 

اى به توده مردم، تا نافرمانى نکنند، شان واداشت، و نامهباج نوشت که در آن به دادگرى

(. او راه زـود را در 385 /1: 1369بر آیین درست باشند و بدعت نگذارنـد )مسـکویه، 

کند و از مردم نیز انتظار تبعیت دارد بدون اینکـه بـه کـق آنـان ن معرفی میادامه شیخی

ای بنماید. از آن سو او ککم که رانـده شـده رسـول زـدا بـود را بـه مدینـه هیچ اشاره

نویسـد: ای زود را آشکار کرد. یعقوبی درباره این مـاجرا میبازگرداند و تمایلات قبیله

شت که نزد وى آید و او تبعید شده پیامبر زدا بود و [ العاص نوعثمان به ککم بن ]ابى

امیه نزد ابـو بکـر آمدنـد و آزادى چون ابو بکر بزمامدارى رسید عثمان با گروهى از بنی

ککم را زواستار شدند پس باو اذن نداد، و چون عمر بخلافت رسید نیز چنان کردند و 

مان او را بحرف آمدند، کسـى او هم ککم را اذن نداد. بدین جهت مردم از اذن دادن عث

اى بر گوید: ککم بن ابى العاص را روزى که به مدینه رسید دیدم که جامه پاره کهنهمى

تــن و بــز نــرى در پــیش داشــت تــا بــر عثمــان در آمــد و مــردم او و همراهــانش را 

نگریستند، سپس بیرون آمد در کالی که جبه زـز و عبـاى فـازرى بـر تـن داشـت مى
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(. این رفتارهای عثمان در شروع زلافتش بازگوکننده بسیاری از 56 /2 :1371)یعقوبی، 

آیـد. ای پایه و اساس تحولات دوران عثمان به شـمار میتحولات آینده است و به گونه

توانـد دسـتور پیـامبر را کند که فوق چون و چراست. میاو تصویری از زلیفه ارائه می

امه فازر بر تنش کند. چنین روندی باعث شـد نادیده بگیرد و طرید او را برگرداند و ج

آرام آرام اندیشه پاسخگو نبودن زلیفه در برابر مردم قوت گردید و در نهایت به اندیشه 

 غال  روزگاران بعد تبدیل شد. 

ها در اندیشه سیاسی جایی است که هنگامی که از ازتیارات زلیفـه بازتاب این کنش

توانـد نیست و او هـر کـاری را کـه اراده کنـد می آید هیچ قیدی واردسخن به میان می

انجام دهد. یکی از واایف مهم کاکم مساله مالکیت و توانـایی دسترسـی او بـه منـابع 

تواند بی کد و کصر به منبع عمومی و عمومی است. پرسش این است که آیا کاکم می

کاکم به منابع درآمدها دسترسی داشته باشد یا زیر  در زمان پیامبر و شیخین دسترسی 

بسیار محدود و در چارچوب قواعد و قوانین زاص بود. اما عثمان این قاعده را بر هـم 

های زیـادی از ایـن برد. روایتمیالمال برای زود و زویشانش بهره زد و از منابع بیت

رفتار عثمان در منابع وجود دارد. در یک مورد شیخ مفید در امالی به این شیوه عثمان و 

نویسد: ابو یحیى مولاى معاذ بـن عفـراا انصـارى گویـد: میکند او ضات اشاره میاعترا

المـال فرسـتاد و گفـت: صـد هـزار دار بیتعثمان بن عفّان نزد ارقم بن عبد اللَّه ززانـه

]هزار[ درهم به من وام ده، ولى ارقم گفـت: یـک قـبض رسـید بـراى اطمینـان زـاطر 

دار مـا هسـتى. ر بتو چه مربو  است  تو ززانهمادمسلمین بنویس. عثمان گفت: اى بى

چون ارقم این را شنید بسوى مردم شتافت و گفـت: آى مـردم موااـ  مـال زودتـان 

دار دانسـتم کـه ززانـهدار شمایم و تا امروز نمىکردم، ززانهباشید، من تا بحال فکر مى

عثمـان رسـید، عثمان بن عفّان هستم، این را بگفت و به منزل رفت. این زبر به گـوش 

وى به سوى مردم بیرون شد تا به مسجد رفت، سپس بـر منبـر بـر آمـد و گفـت:مردمم 

عدى را بر همه مردم مقدّم داشت، و عمر بنىتیم را بر دیگران مقدّم مىهمانا ابوبکر بنى

امیه را بر تمامى مردم دیگر مقدّم زـواهم داشـت، و داشت، و به زدا سوگند من بنیمى

امیه را در بهشت وارد سازم، البتّـه ایـن هشت نشسته باشم و بتوانم همه بنیاگر من در ب

کنم، چه این مال از آن ماست، هر گاه بدان نیازمند شدیم برگیریم هر چند بـر کار را مى
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ی مهـم هات(. او همچنین بسیاری از پس83-82: 1384دیگران نازوش آید )شیخ مفید، 

ها را در نظر بگیـرد. او عمـار دون اینکه سایر ملاکو دولتی را به زویشان زود سپرد ب

بـن ابـى معـیط را بـه  عقبةیاسر را از کوفه عزل کرد و برادر مادرى زود ولید بـن 

ککیم دزتر عبدالمطل  بن هاشـم روایى کوفه گماشت مادر آن دو اروى دزتر امفرمان

کریـز پسـردایى  است ابوموسى اشعرى را هم از بصره عزل کرد و عبدالله بن عـامر بـن

زود را که نوجوانى بود به ککومت آنجا گماشت، عمرو بن عاص را سالار جنگ مصر 

قرار داد و عبدالله بن ابى سرح را بر زراج مصر گماشت او هم بـرادر رضـاعى عثمـان 

بود، سپس عمرو بن عاص را از سالارى جنگ عزل کرد و هر دو شغل را به عبد الله بن 

 (. 174: 1366ی، ابى سرح سپرد )دینور

هایی که برای ککومت پایه بیان اقدامات عثمان و اثراتی که در جامعه داشت و شیوه

گذاشت بسیار است. مقدسی در کتاب آفـرینش وتـاریخ شـرح مختصـری از اقـدامات 

تواند به عنوان سندی معتبر از کارهای اشتباه عثمان که بعدا به عثمان آورده است که می

ای از رفتارهای عثمان را در و عباسی گردید. او در این سند مجموعه رویه زلفای اموی

بینانـه از رویکـرد عثمـان در زمـان دهد و ککـایتی واقعهای مختلف را نشان میعرصه

(. اگر بخواهیم آنچه را تا بـدینجا دربـاره 871-870 /2: 1374ککومت است )مقدسی، 

ل و تطور مفهوم زلافت در زمـان عثمان گفته شد با موضوع مرکزی این بخش که تحو

گانه پیوند دهیم باید ببینیم در بستر تاریخی که بازسازی شد عثمـان جایگـاه زلفای سه

دید و چه تصوری از آن داشت. هـر چنـد بخشـی از مطالـ  زلیفه را واقعا چگونه می

رش توانیم به سخنان عثمان با مردم بعـد از شـوتر میبازگوکننده این معناست اما واضح

اشاره کنیم و درک متفاوت که او از این مفهوم را دریـابیم. عثمـان اسـتفاده از پیشـوا را 

 کند: داند و مردم را تهدید به سرکوب و کشتار میکق زود می

بارى، هر چیزى را گزندى و هر کارى را آسیبى اسـت. گزنـد ایـن مـردم و آسـی  

انـد کـه بـه نمـایش آن کننـد کـه گیرانىى زداوند، نکوهندگان و زرده زردههاتنواز

گوینـد. شـتر مـر  را گویند و مـىدوست بدارى و در نهان، آن که از آن بیزار باشى. مى

دارند. سـیراب نشـده از تر مىمانند، نخستین بانگ را دنبال کنند. آبشخور دور را زوش

ر آشامیدن باز ایستند. آب را گـل آلـود زواهنـد. هـیچ رهبـرى راهشـان نتوانـد بـرد. د
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اند. زندگى بر آنان دشوار شده است. هان به زدا، شما بر مـن چیـزى کارهاشان درمانده

اید. وى شما را با پـاى لگـدکوب کـرد، بـا گیرید که از پور زطّاب پذیرفتهرا زرده مى

هاى نیک و بـدش را یکسـره پـذیرا دست بزن، با زبان سرزنش کرد. با این همه، روش

در پیش گرفتم، فروتنى کردم، دست و زبـان از شـما بداشـتم، اید. من با شما نرمى بوده

ایـد. سـوگند، کـه یـاران مـن نیرومندترنـد، لیک شما بر من ایـن چنـین گسـتاخ شـده

تـان را آمـاده ترند. اگر گـویم: بیاییـد، بشـتابند. همـاوردانتر و شایستهنزدیکترند، فزون

اید ام. مرا به زویى واداشتهنموده ام. بیشتر از آن چه شمایید. به شما چنگ و دندانکرده

تـان را ببریـد، نکـوهش ام. زبـاناید که تاکنون نگفتـهکه از من نبوده، به سخنى واداشته

ام که اگر با شما همو سـخن مکنید، بر پیشواتان زرده مگیرید. کسى را از شما بازداشته

م. هان بگوییـد، آن که اینک من سخن گویاید، بىشدهاش زشنود مىگفت، از سخنمى

کـرده، اید  به زدا در گزاردن کارهایى که کارگزار پیشین مـىچه کقى را از دست داده

ها اندکى مانده است. چرا با ام. از زواستهاید، کوتاهى نکردهکسى که با وى سازگار بوده

 /1: 1369زواهم نکنم  پس، پیشوا از چه روى باشـم )مسـکویه، آن همان که زود مى

399 .) 

تصـور زـود از  ؛نویسدای که به مالک اشتر و مردم کوفه میعثمان هم چنین در نامه

کنــد: بســم الله الــرّکمن الــرّکیم. عبــد الله عثمــان زلیفــه و مقــام زلافــت را ارائــه می

نویسد به مالک بن الحارث و بدان جماعـت مسـلمانان کـه در امیرالمؤمنین این نامه مى

ا بعد، بدانید که در زلیفه وقت طعن کردن و زلاف نمـودن موافقت و متابعت اویند. امّ

وبالى عظیم است و گناهى بزرد. بر معصیت اقدام نمودن عاقبتى وزـیم دارد و جـزاى 

کرمتى با نای  و عامل من کردیـد، مـرا معلـوم او جز عذاب و نکال نباشد. آنچه از بى

لـم کـه کردیـد بـر تـن بایـد دانسـت کـه آن ا[ شده است. شما را یقین مىالف 146]

ایـد اید و بدان سب  در سخط و زشم زداى تعالى بر زویشتن بازگشادهزویشتن کرده

ایـد. اوّل طایفـه از اید و عی  و نقص به عهـد زویشـتن راه دادهندهکعوام را در فتنه اف

رعیّت که مخالفت آغاز کرده و سنّت تفرقه نهاده شمایید و صـورت آن اسـت کـه هـر 

ت در این مناقشت و مخالفت شما را موافقت نماید و بدین کار ناپسندیده به طایفه از امّ

شما اقتدا کند، وبال آن در گردن شما باشد. از زدا بترسید اى بندگان زـدا، بـه جانـ  
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کقّ باز گردید و از اعمال ناپسندیده توبه کنید تا مگـر از رسـتگان باشـید )ابـن اعـثم، 

1380 :349 .) 

کنـد. دهد و ضرورت دادگری زلیفه را یادآوری میاسخ عثمان را میالبته مالک نیز پ

رسد تا زمانی که عثمان در زطر کامل قـرار نگرفـت ایـن تصـور و بـاور اما به نظر می

اندیشید که انتقاد و اعتراض به زلیفه گناه و جـرم زویش را دگرگون نکرد و چنین می

ه در برابر امر به معـروف و نهـی گونه کآید و مستوج  عقوبت است. آنبه کساب می

 از منکر ابوذر اقدام کرد. 

 نتیجه

ی سیاسـی در میـان های صورت گرفته نخستین گام در تشکیل نظریـهمطابق بررسی

هایی اهل تسنن آراا و افکاری بود که در سقیفه با طرح پرسـش و پیشـنهادات و پاسـخ

ی ت متعـدی در عرصـهکلی شکل گرفت و سپس در فراینـد زمـان بـا تغییـر و تحـولا

ککومتداری مواجه شد. این آراا زام و ابتدایی رفته رفته تکامل یافت و دگرگون شد و 

ی زلافت که البته در کت  اندیشـه سیاسـیِ اهـل تسـنن از آن بـه نهایتاً به عنوان نظریه

امامت یاد شده است، صورت بندی شد که این معنا با مفهوم مقام امامت در منابع شیعی 

هـای اوت است. در پاسخ به نخستین پرسش این پژوهش که آیـا در سـقیفه و زمانمتف

نزدیک به آن، مسلمانان از شیوه و سازتار ککومت آگاهی مشخصی داشـتند یـا زیـر  

توان ادعا کرد که میان مسلمانان در مفهوم زلیفه اشتراک معنایی وجود داشته اسـت، می

و چگونه بایـد انتخـاب شـود، اطـلاع چنـدانی اما از اینکه کدود واایف او چه بوده  

نیست. هرچند از منظر دلایل معنایی واژگانی میان زلیفه و مقام زلافت تفکیـک بـوده 

ی زلیفه در گفتگوهای سقیفیه به معنای عنوانی برای کـاکم کـاربرد است. چنانکه واژه

درسـتی مشـهود ه ب داشته باشد و این کاربرد در نامیدن ابوبکر با عنوان زلیفه رسول الله

کرد و پیشوای ی نماز میاست. در این مرکله بیشتر از باب اینکه او به جای پیامبر اقامه

رسـد کـه گردید. به نظر میآمد، این نام بر او اطلاق می)پیش نماز( مردم به کساب می

ی ازتیـارات زـود نداشـت و نظـارت بـر امـور ابوبکر تمایل چندانی به گسترش دایره

دانسـت. امـا چنانکـه ردم را برای مقامی کـه در ازتیـار گرفتـه بـود کـافی میشرعی م
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ها نشان داد تحولات جامعه و هم چنین ماهیت اجتماعی دین اسلام موج  شد بررسی

تا زلیفه نخست رفته رفته زود را در قال  کاکم یا امیر ببیند. بحران اهل رده به وجود 

کشی قبایل از دیگر سو موج  شد تـا اصـل و آمد و پیامبران دروغین از یک سو و سر

را سـازمان بنیاد اسلام در معرض زطر قرار گیرد و لاجرم ابوبکر باید نیروهای نظـامی 

داد. از سـوی دیگـر قـوانین ی امور نشان میداد و از زود تحرک بیشتری برای ادارهمی

 -جرایـیو قـدرت ا« بسـط یـد»اقتصادی مانند زمس و زکات و کدود شرعی مستلزم 

سیاسی بود. این دو عامل باعث شد تا ابوبکر دیگر تنها جانشین پیـامبر در نمـاز نباشـد 

بلکه امور ککومتی و اجرایی نیز به عنوان بخشـی از واـایف او قلمـداد شـد. هرچنـد 

دولتش چندان نپایید و پس از زود عمربن زطاب را به استخلاف گزید. عمـر در ابتـدا 

الله را برزودگزید اما در گذر زمـان نـام امیرالمـؤمنین بـر او  عنوان زلیف  زلیف  رسول

نهاده شد و به این ترتی  او نخستین کسی شد که این لق  را بر زـویش نهـاد. از ایـن 

ناپذیر از واایف زلیفـه زمان به بعد فرمانروایی و اِعمال قدرت به عنوان بخشی جدایی

آید در عصر وی فرمـانروایی و وم بر میقلمداد شد. چنان که از سخنان و افعال زلیفه د

تر و در امارت پذیرفته شده بود و زلیفه از معنای ساده اولیه به معنایی وسیع و پیچیـده

عین کال با واائفی متفاوت و گسترده مبدل شده بود اما هنوز تا رسیدن بـه چـارچوبی 

نظریـه را بخـوبی  توان در همان ابتدای کار فقدانای بسیار بود. زیرا میمشخص فاصله

دریافت. ابوبکر بر اساس توافق بزرگان انصـار و مهـاجر کـه در سـقیفه کاضـر بودنـد 

انتخاب گردید اما ابوبکر جانشین زود را انتخاب کرد و البته در انتخاب زود نیز هنـوز 

شود در واپسین ساعات زندگیش بـه عثمـان ی قطعی نرسیده بود. زیرا گفته میبه نتیجه

فت: بنویس: بسم الله الرکمن الرکیم این است وصـیت بنـده ی زـدا پسـر بن نعمان گ

ابوقحافه در واپسین ساعات دنیا و آغاز آزرت در این کـال بـی هـوش شـد و عثمـان 

افزود به عمر بن الخطاب. چون ابوبکر به هوش آمد گفت: نـام چـه کسـی را نوشـتی  

زواستم. اگر نام ه من میگفت نام عمر زطاب را ابوبکر گفت درست همان را نوشتی ک

ی آن نوشتی شایسته بودی و همه بر آن اتفاق میکردند. این نشان دهنـدهزود را هم می

گردیـد پـس هنـوز است که اگر عثمان نام زود را نوشـته بـود او بایـد زلیفـه دوم می

ی سیاسی وجـود نداشـت و در عمـل در ی اندیشهوضعیت ثابت و مشخصی در عرصه
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های مختلف ککومت و انتخاب کاکم بودند. بعـد از عمـر نیـز شیوه کال تجربه کردن

ای دیگر انتخاب شد یعنی با تشکیل شورای شـش نفـره از سـوی عمـر، عثمان به گونه

 به زلافت برگزیده شد.  "عثمان نهایتا

ی این عملکردها و رزدادهای تاریخی در گذر زمان باعث شـد تـا اندیشـه مجموعه

به مفاهیم و مطالبی گردد که با روح دین اسلام در تضاد بـود و  سیاسی در اسلام آغشته

 بیشتر بازتولید مفاهیم کهن در ذیل آیین جدید بود. 
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